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 :خداوند سبحان می فرمایند

ا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرائيلَ الْبَحْرَ فَأتَْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً حتََّى إِذَ﴿

الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ وَأَنَا مِنَ  آمَنتُْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلّاَأَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ 

 .( )﴾الْمُسْلِمِينَ

  عبورداديم؛وفرعون[  نيل رودعظيم]دريا  از را اسرائيل بني( سرانجام)

 دامن(بآ)قغر هنگاميکه رفتند؛ آنها دنبال وتجاوز،به سرظلم از ولشکرش

 به اسرائيل بني که معبودي،جزکسي هيچ که آوردم ايمان»: گرفت،گفت اورا

 .هستم ازمسلمين اند،وجودندارد؛ومن آورده اوايمان
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 والحمد لله رب العالمين 

 ل محمد ال آوصلى الله على محمد و 
 
 ئمة والمهديين وسلم تسليما

فإذا  ،محقأمحقك فيمن أغضب فلا أذكرك حين أتغضب  ابن آدم اذكرني حين)

 .( )(انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك بانتصاري لك فإن   رض  أظلمت بمظلمة ف

ای فرزندآدم هنگامی که خشمگين می شوی مرا یادکن، تامن نيزهنگام خشم )

ستمی  ی کههنگامپس زم ، که دیگران را هلاک ساو تو را هلاک نکنم وقتی  تورابیادبیاورم

به شما شد در یاری من به شما خشنود باش چون یاری من برای شما بهتر از یاری خود 

 ( .برای خویشتن است 

 ممن ظلمني نا العبد المسكين الضعيف المستضعف رضيت بانتصارك ليأاللهم 

به یاری تو نسبت به کس ی که به من ستم  ضعیفو  فقيرو  ذلیلخداوندا من بنده ی 

 .ودم روا داشت خشن

  

 بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا هُوَ إلَِّا ذِكْرٌ ۞يَقوُلُونَ إِنَّهُ لَمجَْنُونٌوَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزلْقُِونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمعُِوا الذِّكْرَ وَ﴿

 .( )﴾لِلعَْالَمِينَ

 بين از را تو خود زخم  چشم با  رامی شنوند قرآن آيات که هنگامی کافران نزديکاست

 !نيست جهانيان برای بيداری  جزمايه( قرآن)اين  که درحالی«!است اوديوانه»: گويند ببرند،ومی

 :ی آیهادربیان معن قبل از آغاز 

 
 
وبهذا ) :بعض ی ازکلمات صرخی که بوسیله ی آنها به من هجوم کرده نقل می کنم :اول

عي قد خالف العقل والعقلاء وخال ف العرف وأهل العرف وخالف الإنسان يكون المد 

عي الجاهل  ن  إ......لسوي  والإنسانية ا عي هذه الدعوى الباطلة  .....الظلاميهذا المد  هو يد 

                                                           

 .745ص2ج:، دعائم الإسلام493ص2ج: كافي - 

 .72- 7:قلم -2



 

 (ع)انتشارات أنصار امام مهدی ........................................................................................6

السخف والسفه والتهافت والجهل والظلام في الفكر والعقل  ......اسدة الضالة المضلةالف

عيوال عي تاف إن  ......قلب والنفس عند المد  ه تافه تافه ضحل ضحل ضحل وهو ما كتبه المد 

عي وسقم عقله إن  . .....أتفه وأكثر ضحالة مما تتصورون  وانحرافه  ضحالة فكر المد 

 .(الخ. ....النفس ي

عیو ) ت  سلیم انسان وعرف واهل عرف و  نقلا اعقل وعبا  با این مد  مخالفت وانسانی 

عی نادان...... کرده است باطل فاسد گمراه  ین دعوتاوادعای ا......  ستم گر اینکه این مد 

بی ارزش ی وسفاهت وخاموش ی ونادانی وتاریکی درفکروعقل  .....می کندرا  وگمراه کننده

عی  عی نوشته که آنچه......دیده می شودوقلب ونفس مد  است بی ارزش بی ارزش بی  مد 

می و کم بها ، کم بها ، کم بها  است و او بی ارزش و کم بهاتر از آنچه که تصورش  ارزش

عی اوانحراف نفس ی  بیماری عقلی وی فکر  کوته...... کنید  (.الی آخر.....ستمد 

که نویسنده ای از هر  و،  بدوراست یاخلاقهر از  این روش و کلماتی که صرخی نوشته است

 به خدا ، علمی می نویسد پاسخ که می کند اوادعا علاوه برآن،است نيزبعید  داردادب کمی 

 .خودش را نجات دهد تا آشکارکرد را شعورت انداخت کهعاص  رو عمیاد  به مرا سوگند او

بين  بلندمرتبه و عظیم،واین تفاوت مگربوسیله ی خداوند وهیچ نيرویی وقدرتی وجود ندارد

 . دارد تراوش می کنددر درونش که ما کافی است وهرظرفی آنچه 

 بودپر کرده  ار سینه اش که  یآن حسد دارائه شدرمقدمه بوسیله ی کلماتی که وصرخی 

دعوت مبارکه ی یمانی  صحتبر  ی دیگر  وتأیید این حسدش دلیل با وخارج ساخت ، 

 :متعال می فرمایند خداونداضافه کرد،

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ ﴿

 از خدا چه ،وبرآن[ پيامبروخاندانش]= مردم  به نسبت يااينکه،( )﴾مْ مُلكْاً عَظِيماًوَآتَيْنَاهُ

 وحکومت ؛ داديم وحکمت ابراهيم، کتاب آل به ما ورزند؟ مي بخشيده،حسد آنان به فضلش

 .( ).قرارداديم دراختيارآنها عظيمي
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نقل  ([ع)داحمدحسنسی] دعوت پیامبران کتاب روشنگری از از عبارت زیرصرخی که  :ثانیا

برای ایمان مردم باشد،بلکه خداوندبه  نمی تواند راهیمعجزه ی مادی به تنهایی  اما) :ندکرد

 از بعد ایمان فرعون را، ،واگرقبول می داشت  چنين ایمان مادی محض راض ی نمی شود

 نوآن شکافت،  قبول می کرده ای که قابل تأویل نیست دیدن معجزه ی قاهر 

: گفت و آن رالمس کرد دست خودبا و ، کردمی مشاهده  کوه بزرگی رامانند وهرشکافیدریا،

 ، آیه ی قرآنی است وتفسيرکاملی برای آن نیست که آن تعلیقی بر ،( )((....ایمان آوردم)

در آن عدم قبول ایمان  شاهدی بر بلکه آن را بعنوان ، آیه نبودم تفسير ومن در صدد

 .آورده باشم نمی شود تأویل ه و قاهر  هنگام که معجزه 

 وسخن من واضح است که نمی توان 
 
 که  آنچه مگر فهمیدچيزی ازآن  فعلا

 
بعدا

که  آن این است همانطور  و  : آمد خواهدسوره ی یونس  از  یاآیه تفسيری خصوص در 

بادست خودکه مانند [نیل]بعد ازدیدن ولمس کردن آب دریا( فرعون ) اودرقرآن آمده همانا 

با یک  او زیرا ؛ ایمان فرعون راقبول نمی کند خداوند و  گفت ایمان آوردم ،کوه عظیمی بود 

 .خداوند پناه آورد به تأویل وبیان کرد معجزه ی قاهرکه نمی توان آن را

به تحقیق گفته ام همانا فرعون که من اندازد بیرا به شک خواننده اما صرخی سعی کرد 

کتاب  کلامی که درمقدمه از که تمام نبا ای ، به محض دیدن معجزه گفت ایمان آوردم

وهرشکافی رامانند ) :که من گفتم و روشن است ،واضح  بسیار من نقل کرده روشنگری از

 (.کوه بزرگی مشاهده می کرد ، و بادست خود آن را لمس کرد 

 بنی اسرائیلفرعون :  که من گفتم  کرد که خواننده به شک بیاندازدنيزتلاش وصرخی 

اینکه طرح علمی باشد از از  خی آمده و جداصر که از  یآخرکلام کرد ، تارا تعقیب نمی 

 .  بسیاردوراستیت صداقم
                                                                                                                                                                                     

 المحسودون العلم،ونحن في الراسخون ،ونحن صفواالمال ،ولنا ال نفال ،لنا طاعتنا الله فرض مقو  نحن):( ع)الله عبد أ بو

 .81 ص ج: الكافي( ﴾منفضله الله أ تاهم علىما الناس يحسدون أ م﴿: الله قال الذين

م اما :ابی صباح کنانی،گفت عميره،از س يف بن بن ابی عمير،از ازمحمد ازحمدبن محمد،:وکلينی باس ندش روايت کرد

 مال پاکو  ،و انفال برای ما است  ا واجب کرده است،ر  قومی هستیم که خداوند طاعت ما ما) :فرمودند( ع)صادق

 يا) :وما مورد حسد هستیم که خداوند درباره ی ما فرمودند هستیم،و ریشه دار وما درعلم راسخ  ، و خاص برای ما 

 (ورزند؟ مي بخش يده،حسد أ نان به فضلشاز  خدا ،وبرأ نچه [ پيامبروخاندانش]= مردم  به نسبت اينکه

 .23ص2ق2ج:اضاءات - 
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لأهمية القضية وخطورتها ولتوضيح المطلب وترسيخه فلا بأس : )الصرخي قال ن  إ :ثالثا

فرعون  ومفادها أن   ،من تشخيص وإبراز وتأكيد الحقيقة القرآنية الإلهية اليقينية القطعية

 على  ن تلفظه وقوله آمنت لم يكنإلفظ ولم يقل آمنت عندما أنفلق البحر، و لم يت
 
مترتبا

معجزة انفلاق البحر ليست هي السبب وليست هي الدافع  ن  ، أي إمعجزة انفلاق البحر

جبِر لفرعون بأن يقول آمنت الملجئوليست هي 
ُ
 .انتهی(والم

 
 
ت قضیه و ضرورت :)همانا صرخی گفت :ثالثا  وبرای توضیح مطلب آنبدلیل اهمی 

تشخیص وبیان تاکید حقیقت قرآنی الهی یقینی و قطعی را  کهاشکالی نیست  واثبات آن

 و تلفظ نمی کندهنگامی که دریا شکافته می شود مفادش این است که فرعون  و ،کرد 

ه شدن معجزه ی شکافتایمان آوردم ناش ی از  رش کهو تلفظ وگفتاایمان آوردم ، نمی گوید

و انگيزه و پناه گاه و مجبور کننده سبب آن دریا  ه شدنی شکافت یعنی معجزه ،یست دریا ن

 .تمام شد( برای فرعون که بگوید ایمان آوردم نیست

 :کلام ملاحظه کنیماین دوامررادر وبایداین 

 ،دریا بود ه شدندیدن معجزه شکافت با فرعون که تنها فقطآوردن مسئله ی ایمان  - 

 آن رامن و روشن است که واضح که صرخی آن را نقل کرده ن این مسئله ازکلام مو 

وبادستش )را ازخواندن  او صرخی پرده قرارداده و انبرروی چشم این که حسدجز  نگفتم،

أمَْ يحَسْدُوُنَ النَّاسَ علَىَ ماَ آتاَهمُُ ﴿ :خداوند متعال می فرمایندمنع کرده باشد،(آن را لمس کرد

يااينکه نسبت به  .( )﴾دْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتاَبَ وَالْحكِْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلكْاً عَظِيماًاللَّهُ مِنْ فَضلِْهِ فَقَ

ورزند؟ ما  حسد مي ،وبرآن چه خدا از فضلش به آنان بخشيده،[ پيامبروخاندانش]= مردم 

     .به آل ابراهيم، کتاب وحکمت داديم ؛ وحکومت عظيمي دراختيارآنها قرارداديم

معجزه ی شکافته  ناش ی ازهمانا گفتارفرعون ایمان آوردم :وهمچنين صرخی گفت - 

 .ایمان آوردم :بگوید تارا مجبور نمی سازد فرعون  شدن نیست واین اعجازالهی

بگوید ایمان آوردم آن دریافتن و فهمیدن  فرعون  صرخی عاملی که باعث شده تا نظر ودر

 را (شدن غرق )و  (دامن او را گرفت غرق  )ادراک  صرخی بين و . استشدن غرق  که در حال

                                                           

 .73:نساء - 
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 ایمان فرعون  می فهمید خواهد دانست کهرا پس اگرفرق بين آنها  دهد، تمیيز نمی تواند

یمان فرعون به سبب معجزه ی یعنی ا است ،غرق و دریافتن  ناش ی از دامن گير شدن

کرده بود  را احاطه کوه آب که او ولشکرش لمس کردناز  بعد یا ، دریا بود شکافته شدن

 دانست که شکافته شدن دریا حقیقت است 
 
ر که نیست همانطو و جادو  سحر  ووقطعا

 .رابه این کارمتهم می ساخت ( ع)موس یحضرت ازقبل 

 :وفرق بين ادراک غرق وغرق این است که

حادثه : یعنی  ، به آن است ن یعنی نزدیک شدن به آن و رسیدنادراک غرق برای فرعو 

ولی غرق شدن یعنی  ، درآن واقع نشده است اما هنوز ه ه فرعون نزدیک شدبغرق شدن 

ن فهمیدی که وقتی فرعون گفت پس ای صرخی آیا اکنو  ، استواقع شده غرق  حادثه

که با ( شکافتن دریا)جز معجزه درآخر و  ،حادثه غرق شدن واقع نشده است  ایمان آوردم

ببی برای کلامش که است و آن سو یقين حاصل کرد که معجزه دست خود لمس کرده 

 . باقی نمی ماندچيزی (  ایمان آوردم)

 راک غرق وغرق ددللت دارد این است که صرخی بين ا وهمچنين آنچه که بوضح 

که  ناش ی از خودغرق شدن است همانطور  ایمان فرعون  را نمی تواند تمیيزدهد و آن شدن

ن غرق آوردم آایمان بگوید  آنچه که  فرعون را مجبور ساخت کهبلکه ) :صرخی گفت

 ( مرگ است؟ اتها وعلام شانهنشدن ودامن گير شدن به غرق و 

 :آوردم برای شمارا  درزیرسؤال های صرخی وچگونگی پاسخ به آنها

 است؟ ایمان آورده غرق  غرق شدن یاقبل از دامن گير شدن به رعون قبل ازف آیا)

تلفظ کرد وگفت ایمان  غرق  دن بهقبل از دامن گير ش قبل ازغرق شدن یا وآیا فرعون 

 ؟آوردم 

 ؟گفت ایمان آوردم و تلفظ کردبعدازغرق شدن  و ....ایمان فرعون قبل ازغرق شدن بود آیا

دامن او را گرفت  برستم وظلم  غرق اینکه  از حتی بعداو  که بلکه می توان گفت......

ملاحظه اینکه )م این که گفت ایمان آورد تابود وبراین وصف وحال ماند خود ودشمنی 

امن گير شدن دبعد ازابتدای  یا دامن گير شدن در غرق  از بعد ایمان آوردم  گفتارش

 (.درغرق است
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بلکه آنچه که  فرعون را مجبور ساخت که بگوید ایمان آوردم آن غرق شدن  ......

 (.ودامن گير شدن به غرق ونشانه ها وعلامات مرگ است

را می خواند او فرق بين  شست و برای کس ی که کلماتهمانطور که کاملا روشن اصرخی   

می دانست او بين آنها را تمیيز می داد اگر ن گير شدن به غرق را نمی داند ،غرق شدن و دام

دریایی که آب آن  فرعون ولشکرش به قعربه محض ورود دامن گير شدن در غرق که 

حاصل  ایمان آوردم بگوید ،وقبل ازاین که فرعون  مانند دوکوه اورا محاصره کرده بودند

 .    شد 

ا بعد از  فرعون : بعد از اینکه فرعون گفت ایمان آوردم حاصل شد،یعنی غرق شدن ام 

 .ایمان آوردم و قبل از غرق شدن گفت( آب)دامن گير شدنش در غرق 

 
 
لحظ أيها القارئ العاقل، لحظ أيها المنصف أيها الإنسان ).......:قال الصرخي  :رابعا

عه على [آمنت: فقال]لحظ كيف أنه فر ع قول فرعون آمنت حيث قال المدعي .السوي  فر 

ر عنها بأنها قاهرة ل تؤول، وهذا ...انشقاق البحر ورؤية فرعون للمعجزة ولمسه لها بيده ، وعب 

الفهم للآيات القرآنية ومعانيها يخالف الحقيقة الإلهية اليقينية التي أثبتناها، وبهذا يكون 

عي  قد خالف العقل والعقلاء وخالف العرف وأهل العرف وخالف الإنسان السوي  المد 

 .انتهی........(والإنسانية وخالف القرآن وآياته ومعانيه الضرورية 

کن،ای انسان باانصاف وای  ای خواننده عاقل ملاحظه......:)صرخی گفت:چهارم      

سازی  جدا نکه ایمان آوردم رابه ای فرعون  گفتار ملاحظه کن که چگونه اوانسان سلیم 

عی گفت دریا و نگاه فرعون  شکافته شدن آن را بر[ ایمان آوردم:وگفت]کرد، از آنجا که مد 

وآن را قاهرو بدون تأویل  ،...معجزه ولمس معجزه با دست هایش تقسیم کرده است به

ثابت کردیم  واین استنباط از آیات قرآنی ومعانی آنها با حقیقت یقینی الهی که تعبيرکرد،

عی و  ، مخالفت دارد ت سلیم انسان ان و رفاع عرف و و ن ،عاقلا  با عقل و  با این مد   وانسانی 

 .تمام شد......(مخالفت کرده و با قرآن وآیاتش ومعانی ضروری آن مخالفت نموده

آن را دید فرعون این که  از بعدصرخی اعتقاد داشت که معجزه شکافته شدن دریا :یعنی

 .نسبت به فرعون تأویل شود می تواننیست و ه قاهر  با دست هایش لمس کرد را وکوه آب
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برای آن  بپرسد سؤالی که تا ابد نتواند صرخی ن سؤال رابرای خواننده می گذارم  که ازوای

نسبت به  شکافتن دریا رای معجزه   توانمی وآن این است که چگونه  ، کند پاسخی پیدا

 یا با دستش لمس کرد را آنآنگاه که  و  شد عینیآن یک اثر ازاین که  تأویل کنی بعد فرعون 

ودربين کوه های آب قرار گرفت،واو روی زمینی که آب فرود آمد دریا  قعر بهازاین که  بعد

حرکت می کرده بود  محاصره مورد چپشو  سمت راستبوسیله ی دوکوه آب در  را آن

 !! ؟؟کرد

همانطور که سخنگوی )کرده بود  عبيرتاب تک یا آن را پژوهشآن چيزی که صرخی  :پنجم

چيزی جزء این چهارسطرکه درمقدمه ( پاسخی به احمدحسن تصریح کرد و  نقدآن را  وی 

واگراومی دانست که چگونه  ، هستند که اینها پاسخ نیست وصرخی گمان کرد گفته شد

 آمدکوتاه می از توهمات  بکشد کنار حرفی خسته کننده و سخنان فاحش این پر از خود را

ه پس آمدکتاب روشنگری  در که بعنوان شاهد دریک سطر بر یک آیه قرآنیاشکال  و آن

 و ی نداردضرر  اما ، حسن شمرده می شودال احمد کتابی در پاسخ به  (باطل)آیا این سطر

شرم نداری هرچه  اگر :درقدیم گفته شد و ، ابن عاص هستید شماها وارثان طبل معاویه و

 .دوست داری انجام بده

ن تفسيری برای آیه ی قرآنی که ای گمان کردند او قبل ازخیلی ها  صرخی و ل ، حا به هر

 خواهمروشن  وی آن رفتند راوفهم واستنباطی که بس تفسير در را خطای آنهااست، و 

ت اشتباه احتمال  ایرادخلال تفسيرآیه قرآنی و چون عدم صحت آن را از  ؛ساخت 

 .ختدرتفسيرو پاسخ آن روشن خواهم سا

 

 

*  * *



 يونس ىسوره  از ىه ايآ يرتفس

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسرْائيلَ البْحَرَْ فأَتَبْعَهَمُْ فرِعْوَنُْ وجَنُوُدهُُ بغَيْاً وعَدَوْاً حتََّى ﴿:فرماید می متعال خداوند

 .( )﴾بَنُو إِسْرائيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسلِْمِينَ إِذَا أَدْرَكهَُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إلَِّا الَّذيِ آمَنَتْ بهِِ

عبورداديم ؛و فرعون ولشکرش از سر [  رودعظيم نيل]= بني اسرائيل را از دريا ( سرانجام)

ايمان »: دامن او را گرفت،گفت( آب)ظلم  و تجاوز ، به دنبال آنها رفتند ؛ هنگاميکه غرق 

اند،وجودندارد؛ومن  به اوايمان آورده آوردم که هيچ معبودي،جزکس ي که بني اسرائيل

 «!ازمسلمين هستم

 :متعال آمده چه زمانی بوده است فرمایش خداوندایمان فرعون که در 

 ؟؟ ﴾آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسلِْمِينَ﴿

 وجود ، اند  ايمان آورده اسرائيل به او ايمان آوردم که هيچ معبودي،جزکس ي که بني»

 ؟؟«!مسلمين هستم ومن از ندارد؛

 :از عبارتندکه  دارد اینجا چند احتمال وجود وبرای جواب دادن به آن در

را با چشمانش دید بوده  شکافتن دریاکه معجزه ی  است ایمان فرعون هنگامی - 

 .باشد

سیدن به بنی اسرائیل بوده برای ر  دریا آمدن درقعر فرود از ایمان فرعون بعد - 

 .دجمع شود ودرآن غرق گرد اوروی  بر ( از دو طرف) این که آب ،ولی قبل ازاست

 ولی د،ه ودرآن غرق گردیدجمع ش این که آب بر روی او از عدایمان فرعون ب  -3

حقیقت قرآنی یقینی  احتمالی است که صرخی آن راهمان ،واین ید مر که ب این قبل از  قطعا

کرد " ایمان آوردم " بلکه آن چيزی که او را مجبور به سخن )......:رخی گفتشمرده است،ص

 ......(همان غرق شدن است  آن
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 و ، شد تقدممستند به کلام خداوند متعال که  علمی نقدفایده  وسه احتمال را زیر

وترتیب  ،قرارمی دهیم  کلمات تلفظ می کند آنچه که انسان از واقعیت فيزیکی برای گفتاریا

به احتمال دوم سپس  سوم سپس احتمالاحتمال اول  ابتدا که استآنها بدین صورت 

 .برمی گردم

 

 .دیدرا  که شکافتن دریا درحالیوآن ایمان فرعون  :احتمال اول

وجَاَوزَنْاَ ببِنَيِ إسِرْائيلَ ﴿ :متعال خداوندکلام به دلیل  ؛ است صحیح غير احتمال واین

بني ( سرانجام) ﴾...... رْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بغَْياً وَعَدْواً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُالْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِ

داديم ؛و فرعون ولشکرش از سر ظلم  و تجاوز ،  عبور [  رودعظيم نيل]= اسرائيل را از دريا 

 .....(يمان آوردما»: من او را گرفت،گفتدا( آب)به دنبال آنها رفتند ؛ هنگاميکه غرق 

بلکه به لشکرش ،نکرداوبه شکافتن دریا اکتفا  :یعنی،وفرعون بدنبال بنی اسرائیل رفت

فَأتَْبعََهُمْ فِرْعَونُْ وجَنُوُدهُُ ﴿دنبال کنند بنی اسرائیل راو  دریا نازل شوند به قعر فرمان دادکه

 .(رفتند ظلم وتجاوز،به دنبال آنها سر لشکرش ازون و وفرع)﴾بغَْياً

ایمان فرعون بعدازاین که آب بر روی اوجمع شده ودرآن غرق گردید، ولی  :احتمال سوم

 .قطعا قبل از اینکه بمرید

یک  از گفتارزیرا  ؛غيرصحیح است( همتوهم شد را درستی آن که صرخی )واین احتمالی 

عالم مادی یعنی تلفظ کلمات ، غير ممکن است بدون واسطه ای که با آن  این در شخص

برفرعون  بر روی باجمع شدن آبهوا است و ( واسطه ) و آن  ،ظ کند تحقق یابدتلف

 .پس نمی تواند چيزی بگوید بين می رود و آن هوا است ازواسطه ی لفظ 

کوه فرعون را احاطه کرده  این را باید ملاحظه کنیم که آب مانند دو همانطور 

 وبدنبال.( )﴾كَ الْبَحْرَ فَانْفلََقَ فَكاَنَ كُلُّ فِرْقٍ كاَلطَّوْدِ الْعَظِيمِفَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضرِْبْ بِعَصَا﴿بود
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  هم از ودريا( زد، دريا رابه عصايش)« !بزن  دريا به را عصايت»: کرديم وحي موس ي به آن

 !بود عظيمي کوه چون  هم بخش ي شد،وهر شکافته

دتی لزم است تا آب آنها م چه بریزند فرو بکلی تصورکن هنگامی که دوکوه عظیم  این را

و هر  ،پر کند  را تجاوز نمی کند  متری  چند ارتفاع بلند قدترین فرد و در عرض ی که فقط از 

 بسیارزیاد است،ودرآب درقاعده ی کوه  که فشارآب دمی دانخوانده درس فيزیک  کس 

یاز به فرو بریزند نآب  ه که دوکوه نگافرعون ولشکرش آ بر آب در به هم پیوستن نهایت

 یک ثانیه کمتر از یخیل این امر بلکه  ،ند ثانیه ندارد زمان کم تر از چند دقیقه و یا حتی چ

کافی  تلفظ کند تعداد زیادی حروف را خواهدبکه  شخص یبرای یک و  نمی کند تجاوز 

 قاَلَ آمنَتُْ أنََّهُ لا إلِهََ﴿که بیشترازیک جمله تلفظ کند کرد تصور  ،پس چگونه می توان نیست

جزکس ی  گفت ايمان آوردم که هيچ معبودی،»﴾إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بهِِ بَنُو إسِْرائيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلمِيِنَ

 .«!اند ،وجودندارد؛ومن ازمسلمين هستم که بنی اسرائيل به اوايمان آورده

او وضع  و  حال وقتی فرعون بوسیله آب پوشانده شد که کرد ملاحظه باید وهمچنين این را

زیرا آنها برای جنگ  ؛بود سنگين بازانش که زره آهنی پوشیده بودند بقیه ی سر نيزمانند

این فرصت  و  کند شده یا شنا شناور  او ونمی توان تصور کرد که بابنی اسرائیل خارج شدند

بوسیله آهن  چون که اوآن منع می کند؛  از آهن اورا زیرا ؛ بگوید چيزی و برایش پیش بیاید 

نشانه ای ازخداوند  ازهلاک شدنش بعد ازآب شو همانا خروج جسمده بود سنگين ش

فاَلْيوَمَْ ننُجَِّيكَ ببِدَنَكَِ لتِكَوُنَ لمِنَْ ﴿ دریا نگهمی دارد قعر در را معمول آهن او و چون بطور است؛

 تا ، دهيم مي نجات( ازآب)ز،بدنترا امرو  ولي.( )﴾خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لغََافِلُونَ

 !غافلند ما آيات ،از مردم از وبسياري ! باش ي آيندگان براي عبرتي

کوهها و به هم پیوستن فروریختن  از صورکه فرعون بعدت پس انسان عاقل نمی تواند

گفت ايمان آوردم که هيچ معبودی،جزکس ی که بنی اسرائيل  »ه شدنش با آب پوشاندآب 

 .«!اند ،وجودندارد؛ومن ازمسلمين هستم وردهبه اوايمان آ
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 تا :ند و نمی گویدتأکید می کخداوند سبحانه و تعالی  وهمچنين عدم صحت این احتمال را

 ﴾حَتَّى إِذاَ أَدْركََهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُْ﴿ :بلکه می فرماید گفت ایمان آوردم، اینکه غرق شد

 اینکه غرق نزدیک به او  :یعنی (ايمان آوردم»: دامن اوراگرفت، گفت (بآ)هنگامی که غرق )

هنگامی که کوه آب را وبه تحقیق  غرق شده است، به او بوده و نه اینکه او اکنون  چسبیده

دریا روی زمين بين  قعر در حالی که او ودر ، برای فرعون محقق شدلمس کرد ادراک غرق 

 .واقعیت آن را لمس کرد  حرکت می کرد به حال کوه آبی که اورا احاطه کرده بودند دو

روشن شودبه این آیه توجه  وبرای این که فرق بين ادراک غرق وخودغرق بیشتر

 ( )﴾لَمُدْرَكُونَقَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إنَِّا  فَلمََّا تَرَاءَى الْجمَْعاَنِ﴿ :متعال می فرماید کن،خداوند

 گرفتار فرعونيان چنگال در ام»: گفتند موس ي ،ياران ديدند را يکديگر گروه دو که هنگامي.

 «!شديم

 یموس  ياران ﴾لَمُدْرَكُونَنَِّاإ﴿ که درچنگال فرعون ولشکرش هستند می کنند تأکید آنهاپس 

 این که فرعون ولشکرش فقط به آنها با «!شديم گرفتار فرعونيان درچنگال ما»:گفتند

 . دندگير نش در هاآن وبا می دیدند را دیگر گروه یک به اندازه ای که دو نزدیک شدند

دریا برای رسیدن به بنی اسرائیل  قعر آمدن در فرود ایمان فرعون بعداز :واحتمال دوم

  .جمع شود ودرآن غرق گردد بر روی او( از دو طرف) این که آب بوده است،ولی قبل از

دریا پایين آمدند وبنی  است،که فرعون ولشکرش به قعر این صحیح احتمال و 

 فرمان داد به باد بدنبال بنی اسرائیل بود خداوند ل کردند،ولی هنگامی اودنبا اسرائیل را

 شده پس متوج آب برفرعون و لشکرش سقوط کرد از پس مقداری  بزنند که سطح آب را

کوه  دو و ، بپوشاند را لحظه ممکن است آب او که اوبين دوکوهی ازآب حرکت می کرد وهر

که  و آنگاه شد لشکرش برای او روشن و  ک اوونشانه های هلا دستش لمس کرد با آب را

چيز دیگری تأویل  یایک جادو  را ونمی توان آن ، فهمید این یک معجزه ی قاهره است

گفت ايمان ».﴾قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إلَِّا الَّذِي آمَنتَْ بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ وَأنََا مِنَ الْمُسلِْمِينَ﴿وتفسيرکرد
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 اند ،وجودندارد؛ومن از ايمان آورده عبودی،جزکس ی که بنی اسرائيل به اوآوردم که هيچ م

 .«!مسلمين هستم

 بعد ازاست و  فرعون تصدیق از واین گفتار  ،تصدیق است  :اول آن ؛ وایمان مراتبی دارد

آن  کس ی نمی تواندکتابش قرآن کریم آورده است  این که خداوند جبار آسمانها و زمين در

آلآْنَ وقَدَْ عصَيَتَْ قبَلُْ وكَنُتَْ منَِ ﴿:به قوله تعالی تأکید کرد ش ذکر  از سپس بعد،و  ندک انکار را

  که حالي در!! الآن؟:( شد اوخطاب به اما) .( )﴾الْمُفْسِدِينَ
 
 مفسدان از و کردي، عصيان قبلا

 !بودي

ایمان  از این در دیدی وقبل راه این که معجزه ی قاهر  از حال ایمان می آوری بعد :یعنی

  که حالي در) ﴾وَقَدْ عَصَيْتَ قَبلُْ﴿به خدا سرپیچی می کردی
 
که  همانطور ،(کردي عصيانقبلا

نجات  فرعون گفت ایمان آوردم که اگر او  چرا که به سادگی می فهمیدهر شخص ی  آن را

در می یابند که بعض ی ها  اقل همانطور  یا حد ، نمی خواست خدا را از دنیوی واخروی خود

امیدوار سبحان  خداوندبه وچگونه  غرق شدن؟ بخصوص ازاست و فقط دنیوی که آن  

 ؟و او وجودش را تصدیق نکند دهد را نجات  او که باشد 

 از بیشتر فرعون را به هر حال نمی توان آن را انکار کرد ، بلکه در(تصدیق)پس ایمان 

 ت دادند ، ودرکه نفعی برای او ندارد شهاد( تصدیقش) به ایمانش  (ع)یک روایت ائمه

قُولُ  ..): نقل شده ( ع )موس ی بن جعفر  وسائل شیعه از[کتاب] ه  ي 
َّ
عُ الل سْم 

 
 ت

 
ل

 
حتََّى إذِا ﴿أ

مْ ﴾أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إلَِّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بنَُوا إِسْرائِيلَ وَأنََا مِنَ الْمُسلِْمِينَ
 
ل
 
  ف

َّ
لِ الل قْب  هُ ي 

ن  و  
ْ

ال  آلْ
 
ق هُ و 

 
ان فْسِدِين  إِيم 

ُ ْ
نْت  مِن  الم

ُ
بْلُ و  ك

 
يْت  ق ص  دْ ع 

 
 .( )(ق

دامن اوراگرفت، گفت ايمان  (بآ)هنگامی که غرق ) ییدشنمگرفرمایش خداوند ران...) 

اند ،وجودندارد؛ومن  آوردم که هيچ معبودی،جزکس ی که بنی اسرائيل به اوايمان آورده
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  که حالي در!! الآن؟: س خداوند ایمان اورا قبول نمی کندوفرمودندپ( ازمسلمين هستم
 
 قبلا

 (!بودي وازمفسدان ، کردي عصيان

اشاره فرعون  برای (ع)ارسال حضرت موس ی آغاز  درخداوند سبحانه و تعالی  بلکه

 طرف وخشوع از  چندکه این تذکر وهر) دخواهند کر وخشوع  فرعون متذکرکه  دکردن

 به ایمان را او وه آمد بوجوده زیرا آن به سبب معجزه ی قاهر  فعی ندارد؛نوند برای او خدا

  .مجبور ساخته ( تصدیق)

ر بن ـسمعت أبا عبد الله جعف :قال ،محمد بن عمارة عن أبيه عن سفيان بن سعيد

 (ع)محمد الصادق
 
يا ابن رسول  :فقلت له : )قال سفيان..........ي كما سم   وكان والله صادقا

فكيف قال الله  :فقلت .ل:قال ؟يجوز أن يطمع الله  عباده في كون ما ل يكون الله هل 

  قد علم أن  ، و ( )﴾لَعلََّهُ يَتَذَكَّرُ أوَْ يَخْشى﴿(ع)هارون لموس ی و 
 
 ؟ر ول يخش یفرعون ل يتذك

  إن  :فقال
 
أل تسمع  ،لكن عند رؤية البأس حيث لم ينفعه الإيمان، و ر وخش يفرعون قد تذك

حَتَّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنتُْ أَنَّهُ لا إِلهَ إلَِّا الَّذيِ آمَنتَْ بهِِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَأنََا مِنَ ﴿:ل الله  يقو 

آلآْنَ وَقَدْ عَصَيتَْ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فاَليْوَمَْ ﴿:قالإيمانه و تعالی  فلم يقبل الله،﴾الْمُسلِْمِينَ

يقول نلقيك على نجوة من الرض لتكون لمن بعدك علامة ﴾بِبَدَنِكَ لِتكَوُنَ لمِنَْ خلَفْكََ آيةًَ نُنَجِّيكَ

 .( )(وعبرة

شنیدم أبا عبد الله جعفـر بن : محمد بن عماره ازپدرش از سفيان بن سعيد، گفت

سفيان ......... همانطوری که نامیده شد راستگو استبه خدا سوگند  و (ع)محمد الصادق

بود  است که خداوند به بندگانش در  رسول خدا آیا جایز ای فرزند:گفتم  پس به او) :گفت

به موس ی وهارون  چگونه خداوند : پس گفتم ، نه :دهد؟ فرمودند رجاء امید و  و نبود

فرعون  حالی که دانست که ، در (44: طه)!(بترسد( خدا از) شود،يا متذکر شايد)فرمودند 

هنگام  کرد، اما وخشوع همانا فرعون متذکر :فرمودند (ع)ی کند؟ نه متذکر و نه خشوع م
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، آیا نشنیدی که خداوند می  ندارد سودی که دیگر ایمان برای اوسختی و دشواری دیدن 

 جز دامن اوراگرفت، گفت ايمان آوردم که هيچ معبودی، (بآ)هنگامی که غرق ) :دفرمای

 وخداوند (مسلمين هستم ومن از ندارد؛ وجود ،اند نی اسرائيل به اوايمان آوردهکس ی که ب

 مفسدان واز کردي، عصيان قبلا که حالي در!! الآن؟) :نپذیرفت وفرمودند را متعال ایمان او

 می فرماید !(باش ي آيندگان براي تاعبرتي ، دهيم مي نجات( ازآب)را  بدنت امروز، ولي !بودي

 .از شما نشانه و عبرتی باش ی ی بعدشما را بر جلگه ای از زمين می افکنیم تا برا

اینکه  نه) :فرمودند( ع)که امام کاظم ه همانطور دیدکه فرعون سختی و دشواری وآن 

 (عذاب و سختی بر آن فرود نیامد ...به آن واقع شد تا آنجا که گفت ایمان آوردم ( عذاب)

آبی که او  دوکوه( معجزه) و آن ،آوردن مجبور ساخت  به ایمان را او همان معجزه قاهره ،

هنگامی که )فروریختن آنهاستدریافت که هلاک او با فرعون و  ، حاطه کرده اندرا 

 . (دامن اوراگرفت، گفت ايمان آوردم (بآ)غرق 

به ایمان  را اوش لمس کرده و های که فرعون بادست این معجزه ی قاهره ای واگر

 از راعذاب وآن  ل می کردقبو  ایمان فرعون را یتعالخداوند سبحان و  ،مجبور ساخته نبود 

ایمان او را می فقط  اقل تقدیر  حد یا خارج می کرد، سالم از دریا را واومی داشت ر ب او 

قبول می  را انسان توبه ی اوزندگی آخرین لحظه ی  خدای سبحان حتی در و  ،پذیرفت 

 .کند

شنید ،  (ع) موس یحضرت  فرعون ازو لزم است ملاحظه ای داشته باشیم که 

سبحان آورده  طرف خداوند از (ع) آن چيزی که موس یبه  ( ع)ره ی حضرت موس یومناظ

که خداوند آنها را وطاغوتیان این زمان  فرعون نسبت به فرعونیانپس شر  ، پذیرفت بود

 .در دنیا و آخرت لعنت و رسوا کند آسانتر است 

حَقِيقٌ عَلَى أَن لاَّ أقَُولَ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحقََّ * مِينَ وقََالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رسَُولٌ مِّن رَّبِّ العَْالَ﴿

قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فأَْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ * قَدْ جِئْتكُُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ 

قالَ الْمَلأُ * َو َنزََعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء للِنَّاظِرِينَ * ثُعْباَنٌ مُّبِينٌ  فَأَلْقَى عَصاَهُ فَإِذَا هِيَ* الصَّادِقِينَ 
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قالُواْ أَرْجهِْ * َیرِيدُ أَن يُخرِْجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تأَْمُرُونَ * ُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَـذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ 

 (     – 04 : اعراف . ) ﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ* لْمَدآَئِنِ حاَشِرِينَ وَأَخاَهُ وأََرْسِلْ فِي ا

شايسته است * ترديد من پيامبرى از سوى پروردگار جهانيانم  و موس ی گفت اى فرعون بى) 

حق نگويم من در حقيقت دليلى روشن از سوى پروردگارتان براى [ سخن]كه بر خدا جز 

اى  گفت اگر معجزه[ فرعون * ]رزندان اسرائيل را همراه من بفرست ام پس ف شما آورده

عصايش را افكند و بناگاه [ موس ی]پس * گويى آن را ارائه بده  اى پس اگر راست مى آورده

بيرون كشيد و ناگهان براى تماشاگران [ از گريبان]خود را  و دست* اژدهايى آشكار شد 

* ساحرى داناست [ مرد]شك اين  ن گفتند بىسران قوم فرعو * بود [ و درخشنده]سپيد 

گفتند او و برادرش * دهيد  خواهد شما را از سرزمينتان بيرون كند پس چه دستور مى مى

 ( .تا هر ساحر دانايى را نزد تو آرند * را بازداشت كن و گردآورندگانى را به شهرها بفرست 

 بر اووحجت  یت ولی خداول ب بازگشت به اعترافله ی عدم قبول توبه وایمان و ومسئ

سختی و )عذاب دنیوی  مانند ویل نمی شودکه تأ خلقش هنگامی که معجزه ی قاهره

وعدم  قضیه ی ایمان فرعون  وفقط درقرآن ذکرشده  مسئله ای است که در(دشواری 

 :آن به عنوان مثال ازواین نمونه ای ی آمده دیگر  قبول ایمان اونیست،بلکه در جاهای

اتِ نَ إلَِّا أَنْ تَأْتِيَهمُُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتيَِ رَبُّكَ أوَْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياَتِ رَبِّكَ يَومَْ يَأْتِي بَعْضُ آيَهَلْ يَنْظُرُو﴿

إنَِّا ا رَبِّكَ لا يَنفَْعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لمَْ تَكُنْ آمَنتَْ مِنْ قَبلُْ أوَْ كَسبََتْ فيِ إِيماَنهَِا خَيْراً قلُِ انْتَظِروُ

 .( )﴾مُنْتَظِرُونَ

اى از  آيا جز اين انتظار دارند كه فرشتگان به سويشان بيايند يا پروردگارت بيايد يا پاره

آيد كس ی [ پديد]هاى پروردگارت  اى از نشانه روزى كه پاره[ اما]هاى پروردگارت بيايد  نشانه

ورده ايمان آوردنش سود كه قبلا ايمان نياورده يا خيرى در ايمان آوردن خود به دست نيا

 .  منتظريم[ هم]بخشد بگو منتظر باشيد كه ما  نمی
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﴾ رُون 
 
ل هُمْ يُنْظ انُهُمْ و  رُوا إِيم  ف 

 
ذِين  ك

َّ
عُ ال نْف  تْحِ ل ي  ف 

ْ
وْم  ال لْ ي 

ُ
 .( )﴿ق

 «يابند بخشد و آنان مهلت نمی  اند سود نمی پيروزى ايمان كسانى كه كافر شدهبگو روز »

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيماَنُهُمْ لَمَّا  ۞ا رَأَوْا بأَْسَنَا قاَلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرنَْا بمَِا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فلََمَّ﴿

 .( )﴾رَأَوْا بأَْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسرَِ هُنَالِكَ الْكاَفِرُونَ

ما را ديدند گفتند فقط به خدا ايمان آورديم و بدانچه با او [ عذاب]ون سختی پس چ

هنگامى كه عذاب ما را مشاهده كردند ديگر ايمانشان [ لى]و* گردانيديم كافريم  شريك مى

در باره بندگانش چنين جارى شده و [ ديرباز]خداست كه از  نتسبراى آنها سودى نداد 

 . اند  دهآنجاست كه ناباوران زيان كر 

لا يَنْفَعُ نَفْساً إيِماَنهَُا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسبََتْ فيِ إِيمَانِهَا ﴿برای چه :وسؤال اینجاست که 

 ؟؟ (3)﴾خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِروُنَ

ن كس ی كه قبلا ايمان نياورده يا خيرى در ايمان آوردن خود به دست نياورده ايما

 .منتظريم [ هم]بخشد بگو منتظر باشيد كه ما  آوردنش سود نمی

تا آنجا همانطور که درروایات آمده  خداوند توبه ی بنده ای راقبول می کنددر زمانی 

 ؟  (قبل از مرگ ) که نگاه می کند

هِ 
َّ
بْدِ الل بِي ع 

 
نْ أ ال   ،(ع)ع 

 
هِ ) :ق

َّ
سُولُ الل ال  ر 

 
وْتِ  :(ص)ق بْل  م 

 
اب  ق

 
نْ ت هُ م 

َّ
بِل  الل

 
ةٍ ق ن  هِ بِس 

ال  إِ 
 
مَّ ق

ُ
هُ ث ت  وْب 

 
هُ ت

َّ
بِل  الل

 
هْرٍ ق

 
وْتِهِ بِش بْل  م 

 
اب  ق

 
نْ ت ثِيرٌ م 

 
ك

 
 ل

 
ة ن  ال  إِنَّ السَّ

 
مَّ ق

ُ
هُ ث ت  وْب 

 
هْر  ت نَّ الشَّ

مَّ 
ُ
هُ ث ت  وْب 

 
هُ ت

َّ
بِل  الل

 
ةٍ ق وْتِهِ بِجُمْع  بْل  م 

 
اب  ق

 
نْ ت ال  م 

 
مَّ ق

ُ
ثِيرٌ ث

 
ك

 
اب   ل

 
نْ ت ثِيرٌ م 

 
ك

 
 ل

 
ة جُمْع 

ْ
إِنَّ ال ال  و 

 
ق

بِل  
 
ايِن  ق نْ يُع 

 
بْل  أ

 
اب  ق

 
نْ ت ثِيرٌ م 

 
ك

 
 ل

 
وْما ال  إِنَّ ي 

 
مَّ ق

ُ
هُ ث ت  وْب 

 
هُ ت

َّ
بِل  الل

 
وْمٍ ق وْتِهِ بِي  بْل  م 

 
هُ ق

َّ
 الل

هُ  ت  وْب 
 
 .(4)(ت
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کس یک سال  هر(: ص)یدرسول خدامی فرما:)،می فرماید(ع()امام صادق)الله ابی عبد از  

 همانا یک سال زیاد سپس فرمود دپذیر  می را توبه اش خداوند قبل ازمرگش توبه کند

 سپس فرمود می پذیرد توبه اش را خداوند مرگش توبه کند است، هرکس یک ماه قبل از

توبه اش رامی  خداوند مرگش توبه کند کس یک هفته قبل از هر ، است همانا یک ماه زیاد

 مرگش توبه کند قبل از روزاست، هرکس یک  همانا یک هفته زیاد س فرمودسپپذیرد 

مرگ  هرکس قبل ازاست، زیاد روز همانا یک  سپس فرمود می پذیرد توبه اش را خداوند

 (. توبه اش رامی پذیرد توبه کند خداوند
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پسر  مرگش در هنگام مخالفين بود و  همانا پيرمردی از: )حدیثی معاویه بن وهب در از

ندن آن راو او  به اوعرضه کرد برادرش ولیت را
 
 بر  و گفت ومُرد، پذیرفت ودر حال جان ک

پس  ، عرضه کرد(ع)الله ابی عبد بر کلام رااین  شدیم علی بن سری   وارد (ع)الله عبدابی 

چيزی ( ولیت) این امر از او:  گفت علی بن سری به او.اومردی از اهل بهشت است : فرمودند

که  سوگند به خدا پس دیگرازاو چه می خواهید :فرمودند( ع! )آن لحظه  از غير داند نمی

 (بهشت شد وارد
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ال   ،﴾حَتَّى إِذا حَضرََ أَحَدهَُمُ المَْوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الآْنَ
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 کساني براي): پرسیده شد  درباره ی فرمایش خداوند (ع)صادقامام  واز  : گفت صدوق 

 توبه الان» :گويد مي رسد فرامي ازآنها يکي مرگ که وهنگامي ، دهند مي انجام را بد کارهاي که

 (دیدرا که امرآخرت وقتی آن (:ع)، فرمود(نيست؛ای  توبه«!کردم

متعال می  می باشد، خداوند موجودقبل وپاسخ به سؤال پیش واضح ودرخود آیه ی  

رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيماَنهَُا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبتَْ فِي إِيمَانِهَا يَوْمَ يَأْتِي بَعضُْ آياَتِ .... ﴿:فرماید

[ پديد]هاى پروردگارت   اى از نشانه روزى كه پاره[ اما] )......( )﴾خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِروُنَ

ن آوردن خود به دست نياورده ايمان آيد كس ی كه قبلا ايمان نياورده يا خيرى در ايما

 (.منتظريم [ هم]بخشد بگو منتظر باشيد كه ما  آوردنش سود نمی

لا يَنْفعَُ نفَسْاً إيِماَنهُاَ لمَْ تكَنُْ آمنَتَْ منِْ قبَلُْ أوَْ كسَبَتَْ فيِ إيِماَنهِاَ خيَرْاً ﴿:که حال چه زمانی است

 ؟؟ ﴾قُلِ انْتَظِرُوا إنَِّا مُنْتَظِرُونَ

كس ی كه قبلا ايمان نياورده يا خيرى در ايمان آوردن خود به دست نياورده ايمان 

 ؟؟منتظريم [ هم]بخشد بگو منتظر باشيد كه ما  آوردنش سود نمی

 .(پذيرد تحقق پروردگارت ازآيات بعض ي که آنروز اما )( يَوْمَ يَأْتيِ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّك﴿:پاسخ    

معجزات  بعض ی از : یعنی ، آیات الهی ازبعض ی آمدن  با که واضح است امرپس اکنون 

ان وتسلیم ایم بر او  زیرا ؛ وحقیقت این است که آن پذیرفته نمی شود ، ایمان سودی ندارد

ایمان و اسلام وتسلیم نیست؛چون که این ( این ) و ، شد مقهور مجبور و واقع  به امر

ا در .دننمی شو هستند وتأویل معجزات قاهره  معجزات  قیه ی معجزات وآیات الهی ب وام 

پس  ،گذاشتند ایمان به غیب جایی برای آنها  زیرا ؛اگر پیش بیایند  ایمان پذیرفته می شود

ل تأوی کنندگان آن را درخشانش که تأویل و ودست بیضاء آن آمد با(ع)آن عصایی که موس ی

انِ تظَاَهرَاَ وقَاَلوُا إنَِّا قاَلوُا سحِرَْ﴿ولی ، برساحران پيروزشد (ع) موس یکه این  وبا کردند وتفسير

                                                           

 .78 :أ نعام - 



 03 .........................................................................................(ع)ه ی يونس سوريه ی از تفسير آ

اند و گفتند ما همه را  با هم ساخته( موس ی و هارون )گفتند دو ساحر  ،( )﴾بِكُلٍّ كاَفِرُونَ

قطعا او بزرگ شماست كه به  )،( )﴾إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي علََّمَكُمُ السِّحرَْ﴿:وفرعون گفت منكريم

 .جایی باقی مانده است  غیب با وجود معجزه بهایمان برای پس  (شما سحر آموخته است

ا ایمان برای جایی در آنجا  آب بود کوه بين دو در واو هنگامی که فرعون ایمان آورد ام 

 از که آن را آنگاه؛بود  صد مادی در صد( تصدیق )ایمان بلکه آن ،نداشت  به غیب وجود

چشم  فقط با آن را او و ،می بیند  شکافته استنصف  به دو را که دریاه یک قدرت قاهر 

با  کوه آب را ودودریا فرود آمد  به آن گفته شود جادو شده است ،بلکه اوبه قعر ندید تا

 او  وشود  تأویل این معجزه نسبت به فرعون  غير ممکن است که  پس ، دستهایش لمس کرد

 وبرای نجات ایستادمتحير  در وسط دریا وپس ا ،بر این حال از آن آگاه و مطمئن می باشد 

آن  زیرا پس ایمان فرعون پذیرفته نشد؛ ،نیافتراهی  تصدیق یافتن به جزء ایمان آوردن و 

 :نمی پذیردایمان به غیب جز  درصد مادی است،وخداوند صد تصدیق ایمان و 

 .(3)﴾الَّذِينَ يؤُْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ ومَِمَّا رَزقَْنَاهُمْ يُنفِْقُونَ﴿

دارند و از آنچه به ايشان روزى  آورند و نماز را بر پا مى غيب ايمان مى آنان كه به

 .كنند  ايم انفاق مى داده

 .(4)﴾الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ باِلْغَيْبِ وهَُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقوُنَ﴿

 .ترسند و از قيامت هراسناكند  كسانى كه از پروردگارشان در نهان مى[ همان]

 .( )﴾مَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبَّهُمْ باِلْغَيْبِإِنَّ﴿
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دارند هشدار  نماز برپا مىترسند و  گارشان در نهان مى ورد تنها كسانى را كه از پر[ تو]

 .دهى مى

 .( )﴾أَجْرٍ كَرِيمٍإنَِّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبعََ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ باِلْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمغَْفِرَةٍ وَ﴿

[ خداى]است كه كتاب حق را پيروى كند و از [ سودمند]بيم دادن تو تنها كس ی را 

 .به آمرزش و پاداش ی پر ارزش مژده ده [ چنين كس ی را]رحمان در نهان بترسد 

 .( )﴾مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ باِلْغَيْبِ وَجاَءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴿

 .آيد  [ باز]كار   نده بترسد و با دلى توبهآنكه در نهان از خداى بخش

أَنْزلَْنَا الْحَدِيدَ لَقَدْ أَرْسلَْنَا رسُُلَنَا باِلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزلَْنَا مَعَهُمُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ﴿

 .(3)﴾مَنْ يَنْصُرُهُ ورَُسُلَهُ باِلْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَمَناَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَْلَمَ اللَّهُ

پيامبران خود را با دليل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را [ ما]به راستی 

خيزند و آهن را كه در آن براى مردم خطرى سخت و  فرود آورديم تا مردم به انصاف بر

م تا خدا معلوم بدارد چه كس ی در نهان او و پيامبرانش را يارى سودهايى است پديد آوردي

 .كند آرى خدا نيرومند شكست ناپذير است  مى

 (4)﴾إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ باِلْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجرٌْ كَبِيرٌ﴿

 .رگ خواهد بود ترسند آنان را آمرزش و پاداش ی بز  كسانى كه در نهان از پروردگارشان مى

این بنده ی فقيربه دست این نوشته هایی که بوسیله ی  ه ی آن کامل ترشودآنکه بهر  وبرای

ربهشت جهاد) باب الجنه الجهاد رحمت پروردگارش درکتاب پيرامون در هم آمیختگی و ( د 

 :معجزه نقل می کنمناروشنی 
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 شدند تأييد آنها سيله و به انبياء كه معجزاتی خصوص در جزئی مناقشه فقط ولكن) ....

 :از عبارتند كه آن از مردم وغفلت آن اهميت بخاطر وآن داشت خواهيم

 جمله مي دانند که از مردم اينكه آن وهدف معجزه در ( گذاشتن سرپوش)تلبيس  مسئله

 سحر انتشار زمان و آن درشد تبديل افعی به كه بود عصايی( ع)موس ی  حضرت معجزات

 در وپزشكی طب كه زمانی در بيماران شفای( ع)عيس ی حضرت زاتمعج جمله واز بود وجادو

 كهبود  زمانی در وآن است قرآن( ص) محمد حضرت معجزات جمله واز بود شده منتشر آن

 معجزه شباهت علت ندارد آشنايی حقيقت با كه كس ی اينجا ودر بود شده منتشر كلام بلاغت

 ولكن داند می وبلاغت وطب سحر بر زهمعج غلبه ای بر تنها را نآ وقوع زمان در آنچه با

قرآن ذکرشده این است که معجزه ی  با اینکه آن در مانده مخفی مردم بر كه حقيقتی

 مادی برای مشتبه کردن کس ی که جزماده چيزی را نمی شناسد آمده است ، پس خداوند

 یبرا مادی معجزه اينكه شده ذكر قرآن در آنكه باسبحان به ایمان مادی راض ی نمی شو 

 كه شود نمی راض ی وتعالی سبحانه خداوند كه است آمده دانند نمي چيزی  ماده جز كسانيكه

  :فرمايد می و باشد غيب به ايمان كه است وضروری  لزم بلكه باشد ماده به ايمان

 .( )﴾الَّذِينَ يؤُْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ ومَِمَّا رَزقَْنَاهُمْ يُنفِْقُونَ﴿

دارند و از آنچه به ايشان روزى  آورند و نماز را بر پا مى آنان كه به غيب ايمان مى

 .كنند  ايم انفاق مى داده

 .( )﴾إنَِّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكرَْ وَخَشيَِ الرَّحْمَنَ باِلْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمغَْفِرَةٍ وَأَجْرٍ َكرِيمٍ﴿ 

[ خداى]است كه كتاب حق را پيروى كند و از [ ودمندس]بيم دادن تو تنها كس ی را 

 .به آمرزش و پاداش ی پر ارزش مژده ده [ چنين كس ی را]رحمان در نهان بترسد 

 .(3)﴾مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ باِلْغَيْبِ وَجاَءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴿
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 !(شودحاضر  او محضر در انابه قلبی پر وبا بترسد نهان در رحمان خداوند از که آنکس)

أَنْزلَْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ لَقَدْ أَرْسلَْنَا رُسلَُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزلَْنَا مَعَهُمُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ﴿

 .( )﴾بِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌبأَْسٌ شَدِيدٌ وَمَناَفِعُ للِنَّاسِ وَلِيعَْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ باِلْغَيْ

پيامبران خود را با دليل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود [ ما]به راستی 

خيزند و آهن را كه در آن براى مردم خطرى سخت و  آورديم تا مردم به انصاف بر

و و پيامبرانش را يارى سودهايى است پديد آورديم تا خدا معلوم بدارد چه كس ی در نهان ا

 .كند آرى خدا نيرومند شكست ناپذير است  مى

 فرستد می كه را ومعجزهايی ميباشد غيب به بندگان ايمان خواستار وتعالی سبحانه خداوند

 در كه است پوشيدگی اندكی آن در دليل همين وبه دارد وجود غيب به ايمان آن در حتما

ولَوَْ جعَلَنْاَهُ ملَكَاً لَجعَلَنْاَهُ رجَلُاً ﴿  هستند هم به شبيه شوند می ارسال كه نی زما در مواقع بيشتر

 .( )﴾وَللََبَسْنَا علََيْهِمْ مَا يلَْبِسُونَ

 همان آنان بر و آوريم در بشری  صورت به را او هم ,فرستيم رسالت به ای فرشته وچنانچه

 .بپوشانيم مردان لباس

 بودنشان مشابه در شناسند نمی را چيزی  ماده بجز كه وكسانی گرايان مادی دليل اين وبه

فَلمََّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدنَِا قاَلُوا لَوْلا أُوتيَِ مِثْلَ مَا أُوتيَِ ﴿:بينند می سقوطشان برای عذری 

 .(3)﴾إنَِّا بِكُلٍّ كاَفِرُونَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قاَلُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقاَلُوا
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 رسول  اين به چرا :گفتند شد فرستاده آنها بر ما جانب از حق گرامی رسول  هنگاميكه پس

 وهارون موس ی كه است وجادوگری  سحر اينها :گفتند و نشد؟  داده معجزاتی موس ی مانند

 .ايم عقيده وبی ايمان بی سخت اينها همه به ما :گفتند و كنند می ظاهر

 سحر ﴾سِحْرَانِ تَظَاهَرَا﴿تشابه برای آنها بهانه ای شده تابگویند پس

 سخت اينها همه به ما ﴾إنَِّا بِكُلٍّ كاَفِرُونَ﴿و كنند می ظاهر وهارون موس ی كه است وجادوگری 

 کرد می توصیف را منافقين از یکی که درحالی( ع)مؤمنين وامير ،ايم عقيده وبی ايمان بی

 .( )( ه اندقرارداد عذری  را برای سقوط خودها  شبه...: )فرمودند

 غيب به ايمان برای حالت آن در نباشد ای شبه هيچ آن ودر باشد مند قدرت معجزه اگر اما

 ايمان نه اين شد می اجباری  انايم به بردن پناه حالت اين در كه ماند نمی باقی جايگاهی هيچ

 را وآن نمي باشد خداوند رضايت مورد واين است شدن تسليم بلكه است اسلام ونه است

وَجَاوَزنَْا بِبَنِي إسِْرائيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بغَْياً وَعَدْواً ﴿كند  نمی وقبول  خواهد نمی

 ،( )﴾رَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمنََتْ بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسلِْمِينَحَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَ

 تعقيب آنها از وتعدی ظلم به سپاهش و فرعون  آنگه پس گذرانيديم دريا از را اسرائيل بنی وما

 او به اسرائيل بنی آنكه به آوردم ايمان من اينک :گفت رسيد فرا او غرق  هنگام چون  تا كردند

 .اوهستيم فرمان تسليم هم ومن نيست خدايی او جز و دارند ايمان

 اما بميرد اينكه از قبل شود می تسليم بگوئيم يا شود می ومسلمان ميآورد ايمان فرعون  پس

 كند می قبول  ونه شود می راض ی نه اسلام اين و ايمان اين به خداوند

                                                           

نه لم يأ خذ من : ) -وقد سمعه يراجع المغيرة بن شعبة كلاما   -لعمار بن ياسر : قال أ مير المؤمنين  -  دعه يا عمار فاإ

ل  ما قاربه من ا : نهج البلاغة بشرح محمد عبده( لدنيا، وعلى عمد لبس على نفسه ليجعل الش بهات عاذرا لسقطاتهالدين اإ

او را به ) :ودرحالی شنيد که اوبامغيره بن شعبه بحث می کرد-به عماربن ياسر :گفت مؤمنين امير) .07ص3ج

از روی عمد امور  ش ته باشد،ودين أ ن چیزی را می بردکه برای دنيایش فايده دا از حال خودبگذار   ای عمار زيرا او

 ( مشتبه کرده تاش بهات را  بهانه ای برای سقوط خود قراردهد را برخود

 .09: يونس -2
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 :دهد می پاسخ او به جواب اين با سبحان وخداوند

 .( )﴾آلآْنَ وَقَدْ عَصيَْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴿ 

 نافرمانی كفرو  به اين از پيش عمری  كه صورتی در آوردی؟ ايمان اكنون  :شد خطاب او به

 .بودی كاران بد واز كردی زندگی

 جهان اين بجز كه انیكس وبرای شد حاصل وقهار قدرتمند معجزه يک سبب به ايمان اين

 ايمان آن به كه بركسانی شبهه شدن وارد يا تأويل برای شناسند نمی را ديگری  چيز مادی

 خواهد می خدا كه آنچنان غيب واز طريق غيب برای وجود اين با و نيست مجالی هيچ آوردند

 نه است باری التجاء و اج آن چون  نيست پذيرفتنی ايمان حد اين تا لذا .ماند نمی باقی جايگاهی

تيِ بَعضُْ آياَتِ هَلْ يَنْظُرُونَ إلَِّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أوَْ يَأْتيَِ ربَُّكَ أوَْ يَأْتيَِ بَعْضُ آياَتِ ربَِّكَ يَوْمَ يَأْ﴿ايمان 

انهَِا خَيْراً قلُِ انْتَظرُِوا إنَِّا رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيماَنهَُا لمَْ تَكُنْ آمَنتَْ مِنْ قَبلُْ أوَْ كَسبََتْ فيِ إِيمَ

 ،( )﴾مُنْتَظِرُونَ

 آنان بر الهی قضای ويا خدا امر ويا آيند در آنها بر قهر فرشتگان آنكه جز دارند انتظار آيا

 آنها بر تو خدای قهر كه روزی  ,شود آشكار خدا آيات و دليل برخی يا ,شوند هلاک همه و رسد

 كسب ايمان در يا و نياورده ايمان آن از قبل اگر نبخشد نفع انايم را كس هيچ روز آن برسد

 .هستيم هم ما باشيد زشت اعمال نتيجه انتظار در :بگو ,باشند نكرده وسعادت خير

 .(3)﴾قُلْ يَوْمَ الْفتَْحِ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيماَنُهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَروُنَ﴿ 

 لطف نظر با آنها به و نبخشد سود بودند كافر كه آنان ايمان ,فتح روز كه :بگو ما رسول  ای

 .ننگرند  ورحمت

 قهار معجزات انبياء همراه باشد اجبار وبه التجاء با مردم ايمان كه خواست می خداوند واگر

 بگويد كه نماند باقی كس ی برای مجالی تا فرستاد می
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أحَلْامٍ بلَِ افتْرَاَهُ بلَْ هوَُ شاَعرٌِ فلَيْأَتْنِاَ بآِيةٍَ كمَاَ  أضَغْاَثُ﴿یا( است  ظاهر سحری )  ﴾سحِرْاَنِ تظَاَهرَاَ﴿

 ،( )﴾أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ

 اين كه ست بزرگی شاعر محمد بلی است اساس بی وخيالی خواب) يا( جادوگری  اظهار)

 ام برای ای معجزه و آيت گذشته پيغمبران مانند بايد گرنه و است بافته فرا خود را كلمات

 ( .بياورد 

ولََوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أفََأنَتَْ تكُرْهُِ النَّاسَ حتََّى يكَوُنوُا ﴿:خداوند می فرماید 

  ( )﴾مؤُْمِنِينَ

 وا اجبار به را مردم تو آيا ند آورد می ايمان يكسر همه زمين اهل خواست می تو خدای اگر

 بياورند؟ ايمان كه داری  می

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ علَيَكَْ إعِرْاَضهُمُْ فإَنِِ استْطَعَتَْ أنَْ تبَتْغَيَِ نفَقَاً فيِ الأْرَضِْ أوَْ ﴿: می فرماید نيز خداوندو 

 .(3)﴾مِنَ الجْاَهِلِينَسلَُّماً فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجمََعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلا تكَُونَنَّ 

 بر نردبانی يا بساز زمين در نقبی توانی اگر آيد می سخت تورا آنها اعتراض و انكار چنانجه

 كرد می هدايت بر مجتمع را همه خواست می خدا اگر و آوری آنها بر آيتی تا افراز بر آسمان

 .مباش جاهلان آن از البته تو پس

ایمان به غیب راض ی است وایمان را از راه  پس ستایش مخصوص خدایی که بوسیله ی

 دو شمی راض ی ن عوامل مادی بوجود می آید وبه ایمانی که دراثر غیب وازخلال غیب قرارداد
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اینکه اهل قلوب و بصيرت نافذ از بصيرت های  تا دمی دهماده وازخلال ماده قرارنو آن را در 

 . ( )...(است  کور و قلب های مختوم جدا سازد و درحقیقت واقعیت همين 

 .والحمد لله رب العالمين

وأسأل الله لكل من يقرأ هذه الكلمات القليلة الهداية ومعرفة الحق ونصرته هو وليي 

 .وهو يتولى الصالحين

 بخواند هدایت کند خداوند مسئلت دارم هرکس ی که این کلمات اندک وقلیل را واز

 .ست سرپرست صالحان استاو  یاری کند،اوست سرپرست من و راآن و  بشناسد وحق را
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